
سلســله  یادداشــت هایی که از این پس دربارۀ »اندیشۀ اصلاح دین 
در ایــران« در اختیار خوانندگان قــرار خواهد گرفت، بر آن اســت تا 
به تحلیــل گذرای فکــری و تاریخــی این موضــوع بپــردازد. از این رو 
نخستین بخش این یادداشــت ها، در مقام دیباچه و درآمد، نگاهی 
بسیار گذرا بر تاریخ این اندیشه و سیر گسترشــش در ایران خواهد 

داشت تا به تدریج به بسط و تفصیل آن بپردازد. 
ســید علی محمــد شــیرازی به ســال 1260 قمــری خــود را بــاب امام 
دوازدهم شیعیان خواند و ظهور نزدیک او را وعده داد و از همین روی 
بود که به »باب« معروف شد و پیروانش »بابی« خوانده شدند. باب، 
مذهب شیخی داشت و از پیروان شیخ احمد احسائی و سیدکاظم 
رشتی بود. از آن روی که دعوت او با فضای اعتقادی شیخیان، یعنی 
وجود شیعیان کامل و واسطه های فیض امام به پیروانش، همسانی 
نزدیکی داشــت؛ پیــروان زیــادی در میان آنــان یافت. ایــن دعوت 
به سبب حضور شیخیان آمادۀ پذیرش وی، در بخش های گوناگون 
ایران و عراق، توانســت در مدتی اندک، به جای جای سرزمین های 
شیعه نشــین برســد. بــا ایــن حــال، بــاب به ســال 1264 قمــری در 
گردشی اساســی، با تعریفی جدید و خودساخته از واژه های »قائم« 
و »قیامت«، خود را نــه »باب قائــم آل محمد« که »قائــم آل محمد« 
خواند و هرچند برخی پیروانش را از دســت داد اما بیشترشــان را با 

خود همراه کرد. 
او در تعریــف تأویلی خــود، روز قیامت را نــه روز رســتاخیز، که دورۀ 
دعــوت صاحــب دیــن جدیــد خوانــد و بــر این اســاس، ســال های 
دعوت خــود را »روز قیامت اســلام« نامیــد. در این تعریــف جدید، 
قائم آل محمــد، نه دادگســتر جهــان و فراگیرکنندۀ دیانت اســلام 
که بنیان  گذار »آیین بیان« و »مظهر ظهــور الله« بود و کلمات الهی، 
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هیئت مشاوران پروژۀ »دنیای 
زنان در عصر قاجار«، به سرپرستی 
پروفسور افسانه نجم آبادی، استاد 

تاریخ دانشگاه هاروارد بوده است

بدون حضور فرشتۀ وحی بر زبانش جاری می شد. گسترش دعوت 
باب و جنگ های سه گانۀ پیروانش با حکومت قاجار )رجعت امویۀ 
ســفیانیه( ســرانجام ســبب شــد تا میرزا تقی خان امیرکبیر دستور 
کشتن وی را صادر کند و به همین دلیل بود که به سال 1266 قمری 

در تبریز کشته شد.
باب که خود را »شمس حقیقت« یا صاحب ظهور کلی و مظهر »ظهور 
الله« می نامید، برای سلســلۀ مظاهر ظهور الله پایانــی نمی پذیرفت 
و »شــمس حقیقتِ« پس از خــود را »من یظهــره الله« می خواند. او 
بر آن بود کــه از زمان غروب شــمس حقیقت باب تا طلوع شــمس 
حقیقت، »من یظهره الله« که »لیل« اســت، خداوند »مرآت«هایی 
را برمی انگیــزد کــه ضمن مظهــر »ظهــور الله بــودن«، آیین بیــان را 
پی گرفتــه و بابیــان را رهبــری می کنند. در زمــان نبــودِ مرآت ها نیز 
بابیان باید به اطاعت از »شــهداء بیان« یعنی عالمــان بزرگ بابی و 
صاحبان منصب ولایت می پرداختند. نخســتین مرآت میرزا یحیی 
نوری )صبح ازل( بود که در نگاه باب از سوی خداوند، صاحب آیات 
شده بود و باید پس از او پیروانش را رهبری می کرد. صبح ازل پس از 
اعدام باب زعامت بابیان را برعهده گرفت و تا چهارده سال بر ایشان 
رهبری کرد. از ســال 1280قمری و به ویژه سه ســال بعــد از آن یعنی 
283قمری، دعوت من یظهره اللهی میرزا حســینعلی بهاء یا همان 
بهاءالله، آغاز شد و سرانجام به تدریج بیشتر بابیان را به کنارگذاشتن 
آیین بیان و پذیرش آیین بهائی کشاند. گروهی نیز که بابی ماندند 
و آیین بهائی را نپذیرفتند، به سبب جانبداری از صبح ازل به »ازلی« 

معروف شدند. 
از آن سوی، دو ســال  پس از اعدام باب )1268 ق.( گروهی از بابیان 
به کشــتن ناصرالدین شــاه قاجار )قاتل باب( روی آوردنــد اما ناکام 
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